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امير ذوقى
آموزگار پايه دوم ابتدايى

پايــه ی اول و دوم کــه بــود وقتــی به او 
می گفتــم: «...=۳+٥» زود جــواب می  داد: 
«۸» يا وقتی شکل بالا را به او می دادم، زود 
مربع ها را می شــمرد و جواب را می نوشت: 
«٥٠». اما اگر می گفتم: «فلانی ٢٠ تومان 
پــول دارد و از دوســتش ٢٥ تومان ديگر 
قــرض می کند، حــالا او در مجموع چقدر 
پول دارد؟» ديگر زود جواب نمی داد و بايد 

بيشتر فکر می کرد.
وقتی رفت پايه ی سوم و چهارم، اگر در برگه 
می ديد: «... =٤*٣» زود جواب می نوشــت: 
«١٢» يا اگر اين شــکل را بين ســؤال ها 
می ديد، زود جواب آن را می نوشــت؛ ولی 
اگر ســؤالی بود که می گفت: «يک جعبه ی 
٣٦ تايــی شــيرينی را بيــن ٩ نفر پخش 
می کنيم، به هر کدام چه تعداد شــيرينی 
می رسد؟» ديگر زود جواب نمی داد يا حتی 
مجبور می شــد ســؤال را دوباره بخواند تا 

بتواند جواب درست را بنويسد.

بزرگ تر شــد و رفت پايه ی پنجم و ششم، 
آن موقع هم ســؤالات عددی و تصويری را 
زودتر و راحت تر حل می کرد؛ اما وقتی نوبت 
به سؤال های جمله دار، ماجرادار، داستان دار 
يا به طور کلی به مســئله می رســيد، ديگر 
ســاده  برايش  قبلی ها  مثــل  حل کردنش 
نبود. با اينکه شــايد جملات مســئله ای را 
چند بار می خواند و دســته بندی می کرد يا 
حتی اطلاعات مسئله را خُرد خُرد ياد داشت 
می کرد؛ اما باز هم حل کردن مسئله برايش 

ساده نبود.
 خــود من هــم گاهی بــرای درک بعضی  
مسائل به مشــکل بر می خورم؛ مثلاً برای 
درک مفهوم عدالت دو به شک شده بودم که 
آيا امکانات بايد به طور مســاوی بين اقشار 
جامعه توزيع شــود تا عدالت برقرار شــود 
يا اينکه هر که بامش بيش برفش بيشــتر، 
معنی واقعــی عدالت اســت. پيش خودم 
می گفتم شــايد اگر مدرسه های غيردولتیِ 
پرامکانات که در شــهر های بزرگ هست، 
در نقاط متعدد کشــور هم باشــد، لااقل 
يکــی از مصاديق عدالت آموزشــی رعايت 

شــده اســت، يا اينکه معتقد بــودم برای 
تحقق عدالت آموزشی حتماً بايد کتاب ها و 
تجهيزات کمک آموزشی ای که در بعضی از 
شهرها هست، در دسترس همه قرار گيرد. 
به طور کلی هميشه اين   گونه به مسئله نگاه 
می کــردم که «ترين هــا» را کجاها دارند، 
همان را بين همه توزيع کنيم؛ اما زمانی که 
تصوير زيــر را ديدم، تازه فهميدم که اتفاقاً 
مساوی تقســيم کردن امکانات گاهی حتی 

مصداقی از بی عدالتی است.

مشكل كجاست؟
معرفى مى كنم:

مشكلات زرافه براى ف ب ك

واقعاً ايــن تصوير در درک مفهوم عدالت و 
مساوات به من کمک بسياری کرد و من از 
طريق اين عکس بود که با اصل مطلب آشنا 
شــدم. اينجاست که می فهميم تصورکردن 
برای انسان ســخت  تر از تصوير ديدن است 
و افراد تصوير را راحت تر از تصور  می توانند 
بپذيرند و بفهمند. تازه ياد مشــکل بچه ها 
در حل مســئله  افتادم. دريافتم که بچه ها 
مشــکلی در مورد راه حل های يک مسئله  
ندارنــد. آن ها فقط نمی توانند مطلب اصلیِ 
مســئله را از آن اســتخراج کنند. حلقه ی 
گم شــده ی بيــن اطلاعات مســئله و حل 
مســئله «درک مسئله» است. اينکه بچه ها 
پاشنه  کجاست؟»  مشــکل  «الان  بفهمند 

آشيل آن هاست.
مشــکل زرافه ای نــام مجموعه  کتاب هايی 
اســت که از طريق تصويــر کمک می کند 
بچه ها مسئله را بهتر درک کنند. محتوای 
ايــن کتاب ها به اين صورت اســت که هر 
بار قصه ای برای بچه ها بيان می شــود که 
در آن زرافه به مشــکلی بر خورده اســت. 
ســپس، بچه ها بايد به جای شخصيت های 
داســتان فکر و به زرافه کمــک کنند. در 
ادامه نمونه ای از محتوای يکی از داستان ها 

را نقل می کنيم.
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آب  دستش  با  ميمون  يا  می کشــيد  بالا 
می خــورد؛ اما زرافه هــر کاری می کرد 
گردنش به رودخانه نمی رسيد، برای همين 
مجبور می شد پاهايش را از هم باز کند و 

دراز بکشد تا بتواند مقداری آب بخورد.
غير از اين ها، ديده ايد کســی که سرما 
می خــورد وقتی آب دهانــش را قورت 
و  ميمون  می گيرد؟  درد  گلويش  می دهد، 
فيل و لاک پشــت و جغد هم وقتی سرما 
می خوردنــد و آب دهانشــان را قورت 
می دادند، گلويشــان می ســوخت؛ ولی 
زرافه ي بيچاره وقتی ســرما می خورد و 
آب دهانش را قورت مــی داد، از آن بالا 
می سوخت تا برسد به آن پايين! واقعاً خدا 

را شکر که گردن ما آن قدر بلند نيست!
خلاصه، زرافه ی قصه ی ما سرما خورده و 
دکتر برايش شربت گلودرد نوشته بود؛ اما 
زرافه نه دست داشت که بتواند در شربت 
را باز کند و نه می توانســت شــربت را 
برساند به دهانش که آن بالاهاست. برای 
تصميم  جنگل  حيوانــات  بقيه ی  همين، 
گرفتند که هر روز يکی از آن ها به زرافه 
در خوردن شربت کمک کند. اما چطوری؟

خب، از اينجا به بعد به خلاقيت شما و ابزار 
در دسترس و هدفتان بستگی دارد.

حيوان های  تک تک  جای  است  قرار  بچه ها 
جنگل فکر کنند و بر اساس توانايی های هر 
حيوان يک راه حل ارائه دهند؛ اما شما معلم 
خلاق بايد قالب ارائه ی راه حلشان را هدايت 
کنيد؛ مثلاً بچه ها می  توانند نقاشی دستگاه 
يا روشــی را که هر حيوان کمک می کند، 
بکشــند يا اينکه با آجرهای خانه سازی آن 
دســتگاه يا راه  حل را بســازند يا با نمايش 

عروسکی آن را اجرا کنند.
خلاصه که مشکلات زرافه يک روش بسيار 
تصويری برای بچه هاســت که از طريق آن 
تمريــن می کنند تا مســئله را خوب درک 
کنند. بعد از مدتی که بچه ها از اين سبک 
داســتان اســتفاده کردند، توجهشان به 
جزئيــات مهم مســئله بيشــتر جلب 
می شــود و می توانند بين اجزای يک 
مسئله رابطه بر قرار کنند؛ اجزايی که برای 

درک يک مسئله خيلی مهم هستند.

در شــماره ی بعد می خواهم يــك بازی با 
محوريت حل مســئله معرفی کنم. پس تا 

شماره ی بعد خدا نگهدار!

يکی بود، يکی نبود،
غير از خدا، هيچ کس نبود.

جنگل کوچکی بود که در آن يک زرافه و 
يک لاک پشت و يک فيل و يک ميمون و 

يک جغد زندگی می کردند.
در اين جنگل همه ی حيوانات در کارها به 
هم کمک می کردند و اگر کسی به مشکلی 
بر می خــورد، بقيه ی حيوانات هميشــه 
او را ياری و مشــکلش را حل می کردند. 
به خصوص زرافه که هميشــه به ســبب 
گردن درازش بيشــتر از بقيه به مشکل 
می خورد؛ مثلاً اگر غذا می پريد توی گلوی 
لاک پشــت، فيل با پای پهن و نرمش به 
پشت لاک پشــت می زد و لاک پشت هم 
بيرون  غذا  تکه ی  و  می کرد  سرفه  چندتا 
می پريد؛ ولی هر وقت غذا تو گلوی زرافه 
می پريد، بايد اين قدر سرفه می کرد تا غذا 
از دهانش خارج  شــود؛ اما هر چقدر هم 
داشت  راه  کلی  هنوز  غذا  می کرد،  سرفه 
تا از پايين گلويش بالا بيايد و به دهانش 

برسد.
يا مثــلاً موقع آب خوردن که می شــد، 
فيــل خيلی راحت بــا خرطومش آب را 


